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جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش

 و منطقه به 
پایگاه خبری، تحلیلی

 اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

استخـدام
 

صنایع چوب
 

خشکشویی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

4نفر نیرو جهت توزیع و پخش 
برای شرکت کیش نوش نیازمندیم 

44473421-22   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

شلیک مرگ به مهندس تهرانی در عشق موازی خانم روانشناس؛

    گروه حوادث  -  مرد بیمار پس از چند جلسه مشاوره 
با خانم دکتر روانشــناس ،شــوهر این زن را با شلیک 
گلوله کشت. این مرد توانست رضایت خانواده قربانی 

جنایت را بگیرد و از قصاص رهایی یابد.
رسیدگی به این پرونده  از صبح 9 خرداد ماه سال 1400 
به دنبال کشته شدن مرد 45 ساله ای به نام افشین آغاز 
شــد. شواهد نشــان می داد این مرد که مهندس بود و 
قصد رفتن به محل کارش را داشــت که هدف شلیک 

یک ناشناس قرار گرفته و در خون غلتید.
جســد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 

و ماموران برای افشای راز جنایت به تکاپو افتادند.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به بازجویی از همسر 
قربانی به نام مریم که دکتر روانشناس بود پرداخت و 

به اختلاف های دنباله دار وی با همسرش  پی برد.
با افشــای این ماجرا ماموران به بررســی فهرست 
مکالمــات تلفنی خانم دکتــر پرداختند و به  تماس 
هــای مکــرر یکی  از بیمارانش به نــام رامین با وی 

مشکوک شدند.
به این ترتیب رامین 35 ساله  که از مراجعان مطلب خانم 

دکتر بود بازداشت شد و به قتل افشین اعتراف کرد.
اعتراف به جنایت

رامین  گفت: 8 ســال است با همسرم ازدواج کرده ام 
و یک پسر 7ساله دارم. اما همیشه با همسرم اختلاف 
داشــتم.  مدتی بود به افســردگی مبتلا شده بودم. به 
همین خاطر به پیشــنهاد یکی از دوستانم پیش دکتر 
روانشناس رفتم. من و همسرم چندین جلسه از دکتر 
روانشناس مشاوره گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که 
نمــی توانیم این زندگی را با هم ادامه دهیم. به همین 
خاطر تصمیم به جدایی گرفتیم. در مدتی که با خانم 
دکتر مشــاوره می کردم او همیشه می گفت از زندگی 
اش راضی اســت. اما  یکبار حقیقت زندگی اش را 
برایــم برملا کــرد. او می گفت از زندگی اش راضی 

نیست. چون همسرش هیچ اعتقاد مذهبی ندارد .
وی ادامه داد: من از حرف های خانم دکتر متوجه شدم 

همســرش کافر است و ریختن خون او حلال است. 
به همین خاطر به پیشــنهاد خانم دکتر تصمیم به قتل 
شوهرش گرفتم. مریم گفت صبح زود همسرش به 
محل کار می رود. من هم تفنگ و 3  تیر جنگی تهیه 
کــردم و مقابل خانه شــان منتظر ماندم و در فرصتی 

مناسب به افشین شلیک کردم و گریختم.
با اعتراف های این مرد خانم دکتر نیز بازداشــت شد 

اما  منکر معاونت در قتل شد.
وی گفــت: رامیــن یکــی از مراجعــان به مطب 
روانشناســی من بود. وقتی یکبار با او درددل کردم و 
گفتم شوهرم اعتقاد مذهبی ندارد و مرا نیز همیشه  به 
خاطر اعتقادات مذهبی ام مورد تمسخر قرار می دهد 
خودش تصمیم به قتل شــوهرم  گرفت و من از این 

تصمیم بی اطلاع بودم.
پســر 20ساله و دختر 10ساله قربانی نیز تایید کردند 
پدرشــان مرد بدخلقی بــوده و با با آنها رفتار خوبی 
نداشته اســت. آنها اعلام گذشت کردند و گفتند به 

قاتل پدرشان رضایت می دهند.
افشای رابطه پنهانی

در این میان فاش شــد خانم دکتر با مرد جوانی به نام 
سعید رابطه پنهانی داشته است.

این زن گفت: من و افشین رابطه خوبی با هم نداشتیم. 
به همین خاطر شــرعی از هم جدا شده بودیم و من 

صیغه یک مرد به نام سعید بودم.
به این ترتیب برای رامین به اتهام قتل و خرید ســلاح 
جنگی و برای مریم به اتهام رابطه پنهانی با مرد غریبه  
کیفرخواســت صادر و پرونده شان برای رسیدگی  به 
شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .

در دادگاه
در ابتدای جلسه دو فرزند قربانی اعلام گذشت کردند 
و گفتنــد: پدرمان مرد بداخلاقی بود. به همین خاطر 
پدر و مادرمان رابطه خوبی با هم نداشــتند و جدا از 

هم زندگی می کردند.
سپس رامین در جایگاه متهم ایستاد.

وی گفــت: وقتی حرف های خانم دکتــر را درباره 
شوهرش شــنیدم و فهمیدم او کافر است، تصمیم به 
قتل او گرفتم.قبول دارم مریم مســتقیم  به من نگفته 
بود که شوهرش را بکشم. اما با حرف هایی که درباره 
رفتار شوهرش زده بود تصمیم به قتل گرفتم.من از قتل 
پشیمان نیستم. چون افشین مستحق مرگ بوده است.

سپس خانم روانشناس که با قرار وثیقه آزاد بود به دفاع 

ایســتاد و گفت:من و افشین قانونی از هم جدا نشده 
بودیم. به همین خاطر اسم او در شناسنامه ام بود. اما 
شــرعی از هم جدا شده بودیم و هیچ رابطه ای با هم 
نداشتیم. به همین خاطر صیغه مردی به نام سعید شده 

بودم.من جرمی مرتکب نشده ام.
با این ادعا، قضات دادگاه ادامه جلسه را برای تکمیل 

تحقیقات به بعد موکول کردند.

قاتل هیچکدام از ضلع عشق مثلثی نبود !قاتل هیچکدام از ضلع عشق مثلثی نبود !

خودسوزی عاشقانه مقابل خانه دختر همسایه!خودسوزی عاشقانه مقابل خانه دختر همسایه!
گروه حوادث  -  دلباخته دختر شــده و همه 
زندگی اش را پای او گذاشته بود. فکر می کرد، 
او تنها عاشقی است که بالاخره به معشوقش می 
رسد اما سرنوشت جوری دیگر رقم خورد و 
در آتش عشق خود به شکل فجیعی جان خود 

را از دست داد.
مدتی می شــد که بعد از نیم نگاه دختر نه یک 
دل بلکه صد دل عاشقش شد. از همان روزهای 
نخست آشنایی، آینده را بدون دختر تصور نمی 
کرد و همه تلاشــش برای این بود که بالاخره 
روزی بــا او ازدواج کرده و زیر یک ســقف 

زندگی کند.
حتی چند روز قبل حادثه نیز پسر عاشق پیشه 
همراه با خانواده، برای خواســتگاری از دختر 
مــورد علاقه اش اقــدام می کند. اما برخلاف 
باورش، هرچه رشــته کرده بود، پنبه شــده و 
جواب دختر به این خواستگار عاشق در یک 
» نه « خلاصه شــد. جواب منفی که همان جا 
خشــم پسر را برانگیخت و باعث شد که پسر 
عاشق پیشه با حالت تهدید به خانواده بگوید: 

» بد می بینید! «
خواستگاری تمام شــده و خانواده دختر نیز 
تهدیــد او را جدی نمــی گیرند تا اینکه دقیقاً 
چند ســاعت بعد از خواستگاری و در بامداد 
روز  چهارشــنبه 6 اردیبهشت ماه   پسر جوان 
وقتی می بیند که عشقش از دست رفته و دیگر 
دلیلی برای زندگی بدون معشوق ندارد، با داد 
و بیداد به طبقه دوم ساختمان محل زندگی اش 

که در محله دخترهمسایه است رفته و شروع به 
ریختن بنزین روی خود می کند. مادر و برادر 
دختر سریع از خانه خارج شدند تا او را منصرف 
کنند اما پسر عاشق پیشه که آب از سرش گذشته 
است، با شعله فندک خود را به شکل دردناکی 
ســوزاند تا  شاید اینگونه آتش عشقی را که از 

دختر در دل داشته، ثابت کند.
سوختگی مادر و برادر دختر جوان

مادر و برادر دختر وقتی با صحنه خودسوزی 
این مرد عاشق مواجه می شوند بسرعت اقدام 
به خاموش کردن وی می کنند که متأسفانه آنها 
نیز به صورت شدیدی دچار سوختگی شده و 

هم اکنون در ICU  بستری هستند.
حادثــه در یکی از خانه های 4 طبقه میدان 74 
نارمک تهران رخ داد. محله ای که با گذشــت 
چندین ســاعت از این اتفــاق تلخ، هنوز در 
بهت و ناباوری بسر می برد و اهالی به صورت 
درگوشی خبر این خودسوزی را به یکدیگر می 
دادند. چرا که پیرمردی چهارشانه، دائم در محله 
می چرخید و اجازه صحبت درباره این اتفاق را 

به کسی نمی داد.
یکــی از مغازه داران درباره خودســوزی این 
مــرد جوان می گویــد: » این مرد تازه به محله 
ما آمده بود و زیاد او را نمی شناختیم اما در کل 
خبرداشــتیم که به خاطر آن دختر آمده است. 
حتی این اتفاق نیز وقتی رخ داد که این مرد در 

خواستگاری از دختر، نه شنید.«
پایه های ساختمان محل وقوع حادثه بعد از این 

خودسوزی با حرف های مختلف مردم، سست 
شده است. کمااینکه قفل سازی نیز برای درست 
کردن قفل خانه دختر آمده اما بدون شــک کار 
او تأثیــری در این اتفاق ندارد چرا که حتی اگر 
قفل ها نیز به صورت کامل عوض شــوند باز 
دیوارهای این ســاختمان به این خودسوزی 

جانسوز گواهی می دهند.
البتــه در این حادثه تنها این افراد با مشــکل 
روبرو نشــده انــد و پیرزن ســاکن در طبقه 
چهارم این ســاختمان نیــز به دلیل دود جمع 
شــده در ساختمانش، مورد درمان قرار گرفته 
است. همچنین حال روحی دیگر ساکنان این 
ساختمان نیز بشدت به هم ریخته است چراکه 
به گفته شاهدان، جنازه این پسر عاشق پیشه تا 
ســاعت 10 صبح روز بعد حادثه در خانه بوده 
است. حتی پتوهای سوخته باقی مانده هنگام 
خودسوزی این فرد نیز در حیاط، شرایط غیر 

عادی خانه را یادآور می شوند.
بنابراین گزارش ؛ ماجرای این خودســوزی 
عاشــقانه ساعت 4 صبح روز حادثه بلافاصله 
به کلانتری 127 نارمک گزارش شــد و بعد از 
تحقیقات میدانی با دســتور بازپرس صاحب 
جمعی از شعبه 6 دادسرای امورجنایی تهران 
جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و عجیب 
اینکه هنوز خانواده این پســر که ادعا می شود 
در همســایگی دختر جوان زندگی می کردند 
شناسایی نشده اند و حتی برای پیگیری پرونده 

پسرشان به پلیس مراجعه نکرده اند.

گروه حوادث  -   با آن که نامزدم در مسابقات 
قهرمانی رزمی کاران کشور شرکت می کرد و 
از ورزشــکاران معروف در یکی از رشته های 
ورزشــی بود اما از نظر مالــی اوضاع خوبی 
نداشت و به گرد دیگر برادرانش هم نمی رسید 
برای همین افکار بلندپروازانه ای داشت تا هرچه 
زودتر پولدار شود این بود که روزی فهمیدم او 
با سرمایه گذاری در یکی از شرکت های هرمی 

تحت تعقیب پلیس قرار دارد و ...
این ها بخشــی از اظهارات دختر 30 ساله ای 
اســت که برای پیگیری پرونده نامزدش وارد 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد شده بود. این 
دختــر جوان با بیان این که مــادر و خاله ام در 
حق من اجحاف کردند و روزگارم را به تباهی 
کشاندند درباره ماجرای ازدواجش با سرکرده 
یکی از شرکت های هرمی به مشاور و مددکار 
اجتماعــی کلانتری گفت: پــدرم تعمیرگاه 
خودرو دارد و مادرم نیز خانه دار اســت اما از 
روزی که به خاطر دارم خودم را عروس خاله ام 
می دانستم چرا که مادربزرگم در همان دوران 
کودکی من و خواهر بزرگ ترم را برای دو پسر 
خاله ام در نظر گرفته بود و دیگر همه فامیل ما 

را عروس خاله معرفی می کردند.
خلاصه من در رشــته خیاطی دیپلم گرفتم و 
اکنون نیز لباس عــروس می دوزم. در همین 
حال بعد از مرگ زودهنگام پدربزرگم، پدر من 

بزرگ خانواده شد و خاله ها و دایی هایم را زیر 
بال و پر خودش گرفت به طوری که حتی برای 
فرزنــدان آن ها نیز جهیزیه تهیه کرد و آن ها را 
به خانه بخت فرســتاد. در این میان خاله رقیه 
همواره به من و خواهرم به چشم عروس های 
خودش می نگریست و من و خواهرم نیز عاشق 

پسرخاله ها بودیم.
احسان و ایمان که قرار بود با ما ازدواج کنند در 
یک شــرکت تولیدی کار می کردند و اوضاع 
مالی خوبی هم داشتند به طوری که بعد از پایان 
خدمت سربازی هرکدام یک واحد آپارتمانی 
هم برای خودشان خریدند من و سمانه نیز به 
هر مناسبتی به منزل خاله رقیه می رفتیم و مانند 
عروس بــه او کمک می کردیم. خلاصه ما به 
ســن ازدواج رسیدیم اما احسان که قرار بود به 
خواستگاری خواهرم )سمانه( بیاید مدام بهانه 
گیری می کرد تا این که بالاخره حرف آخر را 
زد و به خاله ام گفت: عاشق دختر دیگری شده 

است و ازدواج فامیلی را دوست ندارد!
خاله رقیه با شنیدن این جمله به شدت عصبانی 
شــد و گریه کرد اما احسان تصمیم خودش را 
گرفته بود و اصرارهای مادرش نیز برای ازدواج 

با خواهرم نتیجه ای نداشت.
خلاصه او با دختری که دوست داشت ازدواج 
کرد و خواهرم نیز به خواستگاری جوان دیگری 
پاســخ مثبت داد اما گویی روزگار با ما ســر 

ناسازگاری گذاشته بود چرا که شوهر خواهرم 
در یک سانحه رانندگی از دنیا رفت و »احسان« 
نیز بعد از چند ســال با همسرش اختلاف پیدا 

کرد و کارشان به طلاق کشید.
در این شرایط بود که »ایمان« هم حاضر نشد با 
من ازدواج کند و او هم به دختر دیگری علاقه 
مند شده بود. خاله ام که اوضاع را این گونه دید 
تلاش کرد تا پســر سومش را به ازدواج با من 
راضی کند ولی او هم به ازدواج فامیلی اعتقادی 
نداشت. خاله رقیه که فقط 5 پسر داشت مدام 
اشک می ریخت و التماس می کرد که حداقل 
من باید با یکی از فرزندانش عروسی کنم چرا 
که مرا از صمیم قلب دوست داشت و از سوی 
دیگر هم عــذاب وجدان رهایش نمی کرد و 
حرف و حدیث هــای فامیل او را آزار می داد 
چرا که نام فرزندانش را از همان دوران کودکی 

روی من و خواهرم گذاشته بود.
بالاخره »فرمان« )پســر چهارم( با التماس هاو 
اشــک های مادرش به خواستگاری من آمد 
و باوجود مخالفت های پدرم ســر سفره عقد 
نشســتم. با این حال مدام از سوی جاری هایم 
مسخره می شدم و پدر شوهرم نیز با سرزنش 
هایــش مرا آزار می داد تــا جایی که هر بار با 
چشمانی گریان منزل خاله ام را ترک می کردم.
از طــرف دیگر نیز »فرمان« اوضاع مالی خوبی 
نداشــت و با آن که رزمــی کار معروفی بود و 

در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کرد اما 
مدام توسط اطرافیان و برادرانش تحقیر می شد.
به همین دلیــل افــکار بلندپروازانه رهایش 
نمی کرد او دوست داشت راهی پیدا کند تا یک 
شبه پولدار شود و اموالش را به رخ اطرافیانش 
بکشــد هنوز مدت زیادی از دوران نامزدی ما 
نگذشته بود که فهمیدم »فرمان« پول رهن منزل 
و مخارج عروســی را در یکی از شرکت های 
هرمی سرمایه گذاری کرده است و به این دلیل 
تحت تعقیب پلیس قرار دارد چرا که او با این 
اشــتباه بزرگ همه سرمایه اش را از دست داده 
بود و زیر مجموعه های او نیز برای به دســت 
آوردن سرمایه خودشان از نامزدم شکایت کرده 

بودند و ...

ناگفته های تلخ عروس از زندگیناگفته های تلخ عروس از زندگی
داماد فقط قهرمان می شد!


